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دادستان تهران خبر داد

 مقصران حادثه کلینیک سینا اطهر 
پای میز محاکمه

 کودک ۶ ساله قمی
 قربانی تازه سگ‌های ولگرد

یــک کــودک دیگــر بــر اثــر حملــه ســگ‌های ولگــرد در 
دامشــهر قم جان باخت.رئیس مرکــز مدیریت حوادث 
و فوریت‌هــای پزشــکی اســتان از جــان باختن پســربچه 
۶ ســاله به‌دنبــال حملــه ســگ‌های ولگــرد در منطقــه 
دامشــهر قم خبر داد. دکتر علی بیگدلی گفت: ظهر روز 
جمعــه به دنبال تماس بــا اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حمله 
سگ‌های ولگرد به پسربچه ۶ ساله بلافاصله کارشناسان 

فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم خبر داد

دستگیری سرکرده 17 ساله 
باند فروش سؤالات کنکور

پســر 17 ســاله کــه به بهانــه فروش ســؤالات کنکــور از هر 
متقاضــی 40 میلیــون تومــان گرفته بــود هنگام فــرار در 
یکی از پایانه‌های شــرق استان تهران شناسایی و دستگیر 
شد.فرمانده انتظامی شرق استان تهران در این‌باره گفت: 
با توجه به برگزاری کنکور سال ۱۴۰۱ و رصد و پایش فضای 
مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا ی استان و شهرستان 
پاکدشت، فردی که ســؤالات کنکور سراسری را با مدارک 

جعلی در شبکه اجتماعی می‌فروخت، شناسایی شد. 

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خبر داد

 بدون مهر دامپزشکی 
گوشت نخرید

پــس از فوت یــک زن باردار در خوزســتان به‌دلیل 
ابتــا به تــب کریمه کنگو به‌عنوان نخســتین مورد 
مــرگ در کشــور، حالا تعــداد اســتان‌های درگیر با 
ایــن بیمــاری افزایش یافتــه و حتــی در گیلان نیز 
موردی از بیماری دیده شــده اســت.  بنابر آخرین 
تاکنــون  ســال‌جاری  در  بهداشــت،  وزارت  آمــار 
30نفر به تب کریمه کنگو مبتلا شــده‌اند که 2 نفر 

از آنها فوت کرده‌اند ...

رد پای کشتارهای غیرمجاز در شیوع تب کریمه کنگو   

 سیدجلال حسینی رسماً فوتبال را 
کنار  گذاشت تا مربی پرسپولیس شود

ویزا   نرسید، دختر تنیسور  حسرت به دل ویمبلدون ماند

خداحافظی یا به عبارتی کنار گذاشتن ورزش 
حرفه‌ای، بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی یک 

ورزشکار است. اما گاهی یک ستاره به درجه‌ای از 
محبوبیت و تأثیرگذاری می‌رسد که خداحافظی 

او نه تنها برای خودش، بلکه برای طرفدارانش و 
علاقه‌مندان به ورزش هم سخت می‌شود. 

در حالی که مشکات‌الزهرا صفی 
دختر تنیسور تاریخ‌ساز 
ایرانی، قصد شرکت 
در سومین مسابقات 
گرنداسلم جوانان 
سال به میزبانی انگلیس را 
داشت...

خداحافظ اعتبار »بازوبند«
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برج‌هــای نیمــه کاره تهــران آنقــدر زیــاد 
محلــه‌ای  هــر  در  تقریبــاً  کــه  هســتند 
می‌شــود یکی از آنهــا را دیــد. پروژه‌هایی 
که قــرار بــود ســقفی باشــند بــرای مردم 
یــا دکانــی بــرای تجــارت یــا جایــی برای 
ســرمایه‌گذاری ســازنده‌، حالا به اسکلتی 
آهنی تبدیل شــده‌اند که هر سال در باران 
و آفتاب مســتهلک‌تر و برای همســایگان 
خطرآفرین‌تر می‌شوند. اسکلت‌هایی که 
هرکــدام بــه دلیلی رها شــده‌اند و معلوم 
خواهنــد  پیــدا  سرنوشــتی  چــه  نیســت 
کــرد؛ بعضــی از دســتی بــه دســت دیگر 
فــروش می‌رونــد و بعضــی در پیچ و خم‌ 
و دعواهــای حقوقی گیر می‌کننــد. در این 
بین اهالی محل هســتند که ســال‌ها آنها 
را پیــش روی خــود می‌بیننــد و گاهــی بــا 
مشــکلاتی کــه یــک پــروژه نیمــه‌کاره رها 
شــده می‌تواند در پی داشته باشد، دست 

و پنجه نرم می‌کنند.
هر بــار کــه از اطــراف پل ســیدخندان 
عبــور می‌کنم یکی از این ســاختمان‌های 
بلند نیمه‌کاره را می‌بینم. ســاختمانی که 
به گفته همسایه‌ها بیش از 20 سال است 
رهــا شــده و معلوم نیســت تا چند ســال 

دیگر هم قرار است همین طور بلاتکلیف 
بماند. طبقه همکف این ساختمان چند 
مغازه درحال کار کردن هســتند و ورودی 
ســاختمان کــه به‌نظــر حیــاط مجموعــه 
می‌آید تبدیل به مصالح‌فروشــی شــده و 
چند کارگر مشــغول به کار هستند. داخل 
می‌روم و گوشــه و کنار را ســرک می‌کشم. 
اتاقکی که شــاید قرار بوده لابی مجموعه 
باشــد پــر از کیســه ســیمان و بــار ماســه و 
شــن اســت. در کوچه کناری قدم می‌زنم 
تا کســی از ســاختمان‌های اطــراف بیرون 
بیایــد. بــا اولیــن زن و مــرد میانســالی که 
از  می‌کنــم.  بــاز  را  حــرف  ســر  می‌بینــم 
ســاکنین قدیمی محله هســتند و درحال 
رفتن بــرای خریــد روزانه. مــرد می‌گوید: 
»این ســاختمان 25 ســال اســت کــه رها 
شــده. آنطور که مــن می‌دانم چند نفر به 
صورت شراکتی این پروژه را شروع کردند 
امــا بــه مشــکل برخوردنــد و از آن موقــع 
اینجا رها شــده. به نظرم اختلاف دارند و 

مسأله کمبود مالی نیست.«
از آنهــا در مــورد مشــکلاتی کــه ایــن 
ســاختمان در ایــن ســال‌ها ایجــاد کــرده 
می‌پرســم که زن توضیــح می‌دهد: »یک 
بار دیوار ریخت روی یک پرایدی که پایین 
این ســاختمان پــارک بود. مجبور شــدند 

خسارت بدهند. ما هم گاهی که میهمان 
داریــم از قبل می‌گوییم داخــل کوچه جا 
نیســت و از آنهــا می‌خواهیــم آنجا پارک 
نکننــد یــا خودمــان بــا تــرس و لــرز از زیر 

ساختمان می‌گذریم.«
مرد ادامه می‌دهــد: »من هر وقت که 
باد شــدیدی می‌آید می‌ترســم از زیر این 
ســاختمان بگــذرم. یک بار یک بشــکه از 
بــالا پرت شــد پایین که بعــد از آن آمدند 
فنس کشــیدند. این‌ها اتفاقاتی اســت که 
مــا می‌دانیــم و در جریــان بوده‌ایــم و از 
باقی‌اش مطلع نیســتیم وگرنه اتفاق کم 

نبوده.«
یکــی از مشــتریان فروشــگاهی که زیر 
ســاختمان است مرا با حالت پنهانکارانه‌ 
و مرمــوزی بــه کوچــه راهنمایــی می‌کند: 
»صاحــب این ســاختمان را می‌شناســم 
چندصدمتر آنطرف‌تر هم ســاخت و ساز 
کــرده اما اینجــا را ول کرده اســت چون با 
شــرکایی که ســهم کوچک‌تری از او دارند 
به مشکل خورده‌است. بعد از آن ماجرای 
میلیــون  پرایــد، 25  روی  دیــوار  ریختــن 
دادنــد دیــوار کشــیدند و الان هــم دارنــد 
داخــل را گــچ‌کاری می‌کنند چــون باز هم 
خطر ریزش دارد. من هر بار که می‌پرسم 
می‌گوینــد آخرهای کار دادگاه اســت و کار 

دارد بــه نتیجه می‌رســد اما مــا که چیزی 
ندیده‌ایم. حالا من مانده‌ام اگر یک روزی 
بخواهنــد ایــن ســاختمان را تکمیل کنند 
اصــاً اعتمــادی بــه بدنه و اســتحکام آن 
هســت یا نه؟« اطراف ســاختمان پرســه 
می‌زنم و فنس و دیوار تازه‌ســاز و کارگران 
درحال گــچ‌کاری را می‌بینم اما پلاکارد یا 
پارچه‌ای برای تذکر به عابرین پیاده‌ای که 
از زیر این ساختمان می‌گذرند، نمی‌بینم.
در شــرق تهران هم سال‌هاســت یک 
ســازه نیمه‌کاره و رها شــده‌ای را می‌بینم 
کــه ظاهراً قــرار بوده پاســاژ بزرگی باشــد. 
احتمالاً بســیاری از شــما از دور یا نزدیک 
شــاهد این ســازه عظیــم زنــگ‌زده آهنی 
کنــار  دقیقــاً  کــه  ســاختمانی  بوده‌ایــد. 
خیابان اصلی بالا رفته است. اطراف این 
پــروژه بزرگ چرخــی می‌زنم و به ســراغ 
مغــازه‌داران و محلی‌هــا در خیابــان کنار 
ایــن مجموعه می‌روم. مــردی که از خانه‌ 
بیــرون می‌آید، وقتی با ســؤال من روبه‌رو 
می‌شــود، بــا خنــده می‌گویــد: »ولش کن 
بــرو... اگــر می‌خواهــی مغــازه‌ای در ایــن 
پروژه بخــری من به تو می‌گویم نخر. این 
ســاختمان قرار بود خرداد 95 تمام شود 
امــا هنــوز همان اســکلت فلزی اســت که 
بود. حالا شــما خودت حســاب کن دیگر. 

برج‌های ناتمام اعصاب خرد کن
مشکلات ساختمان‌های نیمه کاره برای شهروندان تهرانی

محمد معصومیان
گزارش‌نویس

تازه 7 طبقه زیرزمین هم دارد. بزرگ‌ترین 
گرفتاری ما این اســت که این برج زهرماری 
را هــر روز جلــوی خودمــان می‌بینیــم، امــا 
ارگان  یــک  ســاختمان  نزدیکــی  در  چــون 
نظامی قرار گرفته است خوشبختانه مشکل 

امنیتی یا معتاد و کارتن‌خواب ندارد.«
به ســمت مغازه‌های اطراف می‌روم که 
منظره این ساختمان، چشم‌انداز ابدی آنها 
شده است. مرد صاحب مغازه که مشغول 
کارت کشــیدن و خداحافظــی بــا مشــتری 
اســت، می‌گویــد: »وقتــی یــک ســاختمان 
رها می‌شــود دیگر هــر امکانی وجــود دارد. 
غیــر از اینکــه هــر روز دیــدن ایــن مجموعه 
روی اعصاب اســت گــرد و غباری کــه با باد 
از داخلــش بلنــد می‌شــود بــرای خــودش 
دردسری است. غیر از این نمای این منطقه 
را بهــم ریختــه چــرا؟ چــون یک نفــر دلش 
خواسته سود کلان بکند بعد دیده نمی‌شود 
ول کــرده و رفته و ما مانده‌ایم و بی‌ریخت و 

ناامن شدن محله قدیمی.«
زن و مــردی که از خیابــان عبور می‌کنند 
بــا چند مغازه‌دار ســام و علیــک می‌کنند و 
خودشان را قدیمی محله معرفی می‌کنند. 
مــرد می‌گویــد: »قرار بــود این پروژه را ســال 
95 تحویــل بدهند اما هنوز بلاتکلیف مانده 
اســت. بــه نظــر دارنــد دوبــاره کار می‌کننــد 
ولی اصلًا معلوم نیســت چــه کار می‌کنند؟ 

8 طبقــه پاییــن را یک ســاله ســاختند وقتی 
آمــد بالا انــگار یکدفعــه منصرف شــدند یا 
شــاید هــم بــه گرانــی خوردنــد و ول کردند 
و رفتنــد. اینجا ســه تــا جرثقیل بــود. دوتا را 
بردند و ســومی توی ســاختمان گیــر کرده و 
نتوانســته‌اند ببرند.« او هم به مشکلی مثل 
تجمع معتادان و کارتن‌خواب‌ها و نظایر این 
اشــاره‌ای نمی‌کند چون دو طرف ساختمان 
دکه نگهبانــی دارد. مرد دیگــری که متوجه 
گفت‌وگــو  وارد  می‌شــود  مــا  صحبت‌هــای 
می‌شــود و می‌گویــد: »آن طور که شــنیده‌ام 
اینجا مال شخص دیگری بود و الان فروخته 
اســت به یک ســرمایه‌دار معروف، چند روز 
پیــش چند نفر از طــرف همــان آدم آمدند 

توی محل پرس و جو می‌کردند.«
مغــازه‌دار دیگری هم می‌گویــد: »ما که 
داخــل را خبر نداریم امــا چندین بار آمدند 
ایــن  از مــا بخرنــد. نمی‌گذارنــد  مغــازه را 
مغازه‌ها دست ما بماند. اگر این‌ها بسازند، 
قیمــت مغازه‌های اینجا 10 برابر می‌شــود، 
بــرای همین نمی‌گذارند دســت مــا بماند. 
حالا البته 15 ســالی هســت کــه می‌خواهند 
بخرند. از قول من بنویس شــاید شهرداری 
یــا نهــادی بیایــد ایــن وضعیــت را تعییــن 
تکلیف کند. تابســتان اگر یک باد بلند شود 
من در مغازه را می‌بندم و هر کس می‌بیند، 
می‌گوید دیوانه‌ای؟ آقا گرد و خاکی می‌شود 

بیا و ببین.«
از ورودی جایی که قرار بوده پاســاژ شــود 
داخل می‌روم. چند نگهبــان را می‌بینم که 
مشــغول چایی خوردن هستند. یکی از آنها 
می‌گوید که 12 ســال پیش که ســاخت و ساز 
این مجموعه شروع شد قرار بود پاساژ بشود 
امــا نیمــه‌کاره رهــا شــد: »الان می‌خواهنــد 
کم‌کــم شــروع کنند امــا معلوم نیســت باز 
چطــور می‌شــود.« در ســاختمان نیمه‌کاره 
قــدم می‌زنــم و بــه اطــراف نــگاه می‌کنــم. 
رنگ سفیدی روی بعضی ستون‌های آهنی 
نشسته اســت بعضی از ستون‌ها رنگ‌شان 
فرق دارد که نشــان از بازسازی دارد. یکی از 
مسئولین پروژه را می‌بینم و سر حرف را باز 
می‌کنــم. او هــم دقیق نمی‌داند قرار اســت 
چــه اتفاقــی بیفتــد و می‌گوید: »ان‌شــاءالله 
بــه 800  اینجــا احتیــاج  راه می‌افتــد.  دارد 
میلیــارد بــرای تمام شــدن کار دارد و بحث 
پول اســت. در واقع بحث همــه پروژه‌هایی 
کــه خوابیــده پــول اســت. نوســانات باعث 
شــده برآورد کمی سخت باشد.« او تعریف 
می‌کند که این پروژه درحال پیدا کردن یک 
سرمایه‌گذار جدید است و قرار است تبدیل 
به نمایشــگاه ماشــین شــود؛ یادم نمی‌آید 
نمایشگاه ماشینی در این ابعاد دیده باشم.

یکی دیگر از این ساختمان‌ها را در غرب 
می‌بینــم.  ســعادت‌آباد  محلــه  در  تهــران 
ســاختمانی بلنــد که به نظــر قرار بــوده آن 
هم پاســاژی باشــد امــا حالا چیزی نیســت 
بجــز ســرمایه‌ای عظیم که سال‌هاســت در 
معــرض آفتــاب و باران قــرار گرفتــه و لابد 
روز بــه روز هم قیمتی‌تر می‌شــود. در کوچه 
پشتی این ساختمان غول‌پیکر پارکی محلی 
واقع شــده و کانکس‌هــا و محوطه کارگاهی 
بــالای پارک قــرار گرفته‌اند. آنطــور که یکی 
از اهالــی در خیابــان پشــتی این ســاختمان 
می‌گوید قرار بود ســازندگان این ساختمان 
به خاطر اشغال فضای پارک آن را نوسازی 
کنند اما کار رها شد و قول و قرارها فراموش 
شــد اما کانکس‌های خالی هنــوز جا خوش 
کرده‌انــد. اطراف ســاختمان فنس کشــیده 
شــده و مــوارد ایمنــی و پلاکاردهــای زیادی 
دورتادور ساختمان نصب شده که روی آن 
نوشــته شده از پارک ماشــین زیر ساختمان 
کننــد،  پــارک  هــم  اگــر  کننــد،  خــودداری 

مسئولیت با خودشان است.
مغازه‌داری ساختن یک پاساژ را معادل 
از دست رفتن مغازه خود می‌داند و مردی 
از پــارک محلی کوچکــی می‌گوید که تحت 
تأثیر ساخت و ساز قرار گرفته است. دیگری 
هــم نگــران مشــکلات ایمنــی ســاختمانی 
اســت که هــر روز باید از زیــر آن عبور کند. از 
خودم می‌پرسم چرا باید حقوق شهروندان 
برای سود بیشتر عده‌ای زیر پا گذاشته شود؟

تقدیم گردشگران عراقی به ترکیه
وزارت امورخارجه به سازمان هواپیمایی درباره نرخ ارزی هشدار داد

کیفرخواســت پرونــده مقصــران حادثه آتش‌ســوزی در کلینیک ســینا اطهر 
تهــران کــه منجــر بــه مرگ 19 پزشــک و پرســتار و بیمار شــد هفتــه آینده به 
دادگاه ارســال خواهد شــد. علــی صالحی دادســتان تهران با بیــان این خبر 

گفــت: در رابطه با این پرونده، قرار مجرمیت صادر شــده و ظرف یک هفته 
آینــده و با تــاش همکارانــم، کیفرخواســت این پرونــده صادر و بــه دادگاه 

ارسال خواهد شد.

گــزارش

من هروقت که باد شدیدی می‌آید می‌ترسم از زیر این ساختمان بگذرم. 
یکبار یک بشکه از بالا پرت شد پایین که بعد از آن آمدند فنس کشیدند. 

این‌ها اتفاقاتی است که ما می‌دانیم و در جریان بوده‌ایم و از باقی‌اش 
مطلع نیستیم وگرنه مشکلات کم نبوده. وقتی یک ساختمان رها می‌شود 

دیگر هر امکانی وجود دارد. غیر از اینکه هر روز دیدن این مجموعه روی 
اعصاب است گرد و غباری که با باد از داخلش بلند می‌شود برای خودش 

دردسری است. غیر از این نمای این منطقه را بهم ریخته

صفحه 19 را بخوانید

جلوگیری  جدید  شیوه  از  »ایران«   گزارش 
از تخلف بــا قطع اینترنت حوزه‌های کنکور

پایان ماراتن کنکور
22

صفی، قربـــــانی مداخله سیاست در ورزش

19

در ادامه واکنش‌ها به نرخ ارزی بلیت پروازهای داخلی برای مسافران غیرایرانی، 
وزارت امور خارجه در نامه‌ای به ســازمان هواپیمایی، درباره افت ســفر عراقی‌ها 
به ایران و آســیب به صنعت گردشــگری کشور هشــدار داد. گردشگران عراقی در 
صــدر گردشــگران ورودی ایــران قرار دارند. آنها دســت کم به ســه دلیل به ایران 
می‌آیند: اولین عامل،  زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( در مشــهد مقدس است؛ 
عامل بعد، سفر به استان های سرسبز شمالی کشور است؛ عراقی‌ها همچنین  از 

17مشتریان عمده  سلامت ایران هستند. 
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